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کرونــا و رعایت‌های بهداشــتی مربوط 
مــردم  زندگــی  از  بخشــی  حــالا  آن،  بــه 
سراســر جهــان شــده و اثــرات آن موجــب 
پدیــد آمــدن نوعــی از ســبک زندگــی در 
میان خانواده‌ها و نیز کودکان شــده است. 
بخشــی از فعالیت‌هــای روزمره به شــکل 
آنلاین درآمده، روابط و مناســبات کودکان 
با همســالان خویش دستخوش تغییراتی 
شــده که حتی با فرض پایان شــیوع کرونا، 

بعید است به تمامی به گذشته برگردد.
و  مهم‌تریــن  کــه  بــازی  و  ســرگرمی 
و  کــودکان  زندگــی  بخــش  اثرگذارتریــن 
در  و  اینــک  بــوده،  مــردم  اغلــب  شــاید 
روزگار کرونایی، تأثیراتش دوچندان شــده 
اســت. اســباب‌بازی‌ها دیگــر صرفــاً تأثیــر 
ســرگرم‌کننده یــا آموزشــی ندارنــد، بلکــه 
به‌عنــوان یکــی از ابــزار مهــم در تأمیــن و 
از  بــه‌دور  کــودکان  روان  ســامت  ترمیــم 
تجمعات و دیدارهای دوســتانه بدل شده 
اســت. درواقع با نگاهی تحلیلی، می‌توان 
گفت که بخشــی از سبک زندگی جدید که 
با تأثیر از کرونا پدید آمده، برای همیشه به 
همین شــکل باقی خواهد ماند، از توسعه‌ 
از  بخشــی  تأمیــن  تــا  مجــازی  مناســبات 
نیازهای ســرگرمی و آموزشی در فضاهای 

مجازی.
اســباب‌بازی،  و  ســرگرمی  حــوزه‌  در 
دســت‌اندرکاران در این چند سال با توجه 
روانــی  و  جســمی  ســامت  اهمیــت  بــه 
تلاش‌هایــی  مــردم،  عمــوم  و  کــودکان 
کرده‌اند اما اینک وقت آن رسیده است که 
با نگاهی بلندمــدت، تغییراتی در نگاه به 
ســرگرمی و تولید اســباب‌بازی ایجاد کرده 
و شــرایط جدیــدی را مدنظــر قــرار دهند. 
تغییراتی مبنایــی در ایده‌‌پردازی، طراحی 
و تولید اســباب‌بازی و سرگرمی‌ با توجه به 

شرایط جدید و سبک زندگی تازه.
گام اول در ایــن راه، تحلیــل تأثیــرات 
اســباب‌بازی در دوران همه‌گیــری کرونــا، 
نحوه و میزان اســتفاده از اسباب‌بازی‌های 
خاص یک گروه و بازتعریف نیازهای روانی 
و جسمی کودکان و عموم مردم علاقه‌مند 
و  عــادت  تغییــر  اســت.  اســباب‌بازی  بــه 
اســباب‌بازی‌های  از  کــودکان  نیــاز  تغییــر 
جمعــی و محیطی بــه ملزومــات خانگی 
نکاتــی  از  یکــی  خانوادگــی،  بازی‌هــای  و 
اســت که باید مورد توجه دســت‌اندرکاران 
ایــن حــوزه قــرار گیــرد. در شــرایط جدید، 
نیــاز داریم کــه اســباب‌بازی‌هایی طراحی 
کنیــم که پاســخگوی نیاز روانی و جســمی 
را  بیشــتر وقت‌شــان  کــه  باشــد  کودکانــی 
در خانــه می‌گذراننــد و نمی‌‌تواننــد مثــل 
مثــل  عمومــی  محیط‌‌هــای  از  گذشــته 
پارک‌‌هــا و مکان‌های بازی اســتفاده کنند. 
بــه نوعــی  بایــد  اســباب‌بازی‌های جدیــد 
طراحی شوند که کاستی دوری از دوستان و 
ارتباط با همسالان را تا حد ممکن پوشش 
دهنــد، کم‌تحرکــی ناشــی از خانه‌نشــینی 
را برطــرف کننــد و رخــوت و فردگرایــی را 
خصوصاً در میان کودکان کمتر کنند و این 

بسیار مسأله مهمی است.
به‌عنــوان یک علاقه‌مند ایــن حوزه، به 
همکارانم توصیه می‌کنم که با نشســت‌ها 
و گفت‌وگوهای علمی در پی نیازســنجی و 
بازتعریف نقش اســباب‌بازی و ســرگرمی 
دیگــر  چراکــه  باشــند،  جدیــد  دوران  در 
طراحی و تولید اسباب‌بازی با نگاه و هدف 
یک‌دهه قبل، از منظر تغییر سبک زندگی، 
پاســخگوی تمــام نیازهــای مخاطبــان ما 
نیســت و بایــد نیازهــای امــروز را در نظــر 

گرفت.
همان‌طور که بعید می‌دانیم مراودات 
بانکــی و اقتصــادی، حتی پــس از کرونا به 
شــکل قبل بازگردد، باید بپذیریم که بازی 
و ســرگرمی نیــز در دوران کرونا، از اســاس 
تغییراتــی کرده و برای این شــرایط جدید، 
اسباب‌بازی‌های جدید نیز ضروری است. 
اسباب بازی‌‌هایی که بر اساس نیازهای روز 
طراحی شده باشد تا بتوانند کودکانی را که 
در همه‌‌گیری کرونا خانه نشین شده‌‌اند، به 

فضای بازی برگردانند.

کرونا همسرم را از من گرفت. 
مرگ او غم بزرگی بود و شرایط 

خوبی نداشتم. آن روزها 
جمله‌ای از توران میرهادی 

مادر ادبیات کودک و نوجوان 
تأثیر زیادی روی من گذاشت. 

او می‌گفت اگر به سوگ بزرگی 
دچار شدیم، تلاش کنیم این 
سوگ بزرگ را به یک حرکت 

بزرگ تبدیل کنیم. تصمیم گرفتم 
بازنشسته شوم و مسئولانه سفر 

کنم تا لذت سفر را تجربه کنم و 
این شادی و لذت را به دیگران 

بدهم

یوسف حیدری
خبرنگار

وقتــی قــرار شــد غــم بــزرگ را بــه یــک کار 
بــزرگ تبدیل کنــد، تصمیم گرفت بعــد از 20 
سال معلمی را کنار بگذارد و سوار بر دوچرخه 
روســتا به روســتا بگــردد و بــرای بچه‌هــا کتاب 
کتــاب  از  پــر  را  دوچرخــه  خورجیــن  بخوانــد. 
می‌کنــد و بــه بچه‌های روســتا هدیــه می‌دهد. 
وقتــی خبــر آمدن خانــم معلم به روســتاهای 
قشــم، هرمــز و هنــگام می‌رســد بچه‌هــا برای 
می‌گویــد  می‌کننــد.  لحظه شــماری  دیدنــش 
دیدن کودکی که با شوق زیاد کنارت می‌نشیند 
تا برایــش کتاب بخوانی به همــه دنیا می‌ارزد: 
»ایــن حــس را نمی‌توانســتم در کلاس درس 
و پــای تختــه پیدا کنــم.« حالا خانــم معلم در 
پایان ســفر به قشــم ایــن بار با خورجینــی پر از 
کتــاب راهی چادرهای عشــایری جنوب فارس 

می‌شود.
همــه چیــز از کانون اصلاح و تربیت شــروع 
شــد. جایی که 30 پســر کودک و نوجوان دوران 
تأدیب شان را سپری می‌کردند. وقتی کتابخانه 
این مرکز را از نزدیک دید متوجه شــد کتاب‌ها 
چنــدان مناســب بچه‌هــا نیســت. درحالــی که 
مســیر زندگــی خیلــی از بچه‌هــا ممکن اســت 
بــا خوانــدن یک کتــاب عــوض شــود. پیگیری 

او باعــث شــد بــا کمک شــورای کتــاب کودک، 
کتابخانــه کانــون اصلاح و تربیت بــا 1000 جلد 

کتاب مناسب تجهیز ‌شود.
نســرین خضری مقدم از روزهایی می‌گوید 
که تصمیم گرفت مســیر زندگــی‌اش را عوض 
کنــد و بــرای بچه‌هــا کتــاب بخوانــد: »عاشــق 
ســفر هســتم و در هر فرصتی به نقاط مختلف 
کشــور سفر می‌کنم. 18 سال در مدارس مشهد 
تدریــس می‌کــردم و بعــد از انتقال بــه کرمان 
دو ســال هــم آنجــا درس دادم تــا اینکه ســال 
گذشــته کرونا همســرم را از مــن گرفت. مرگ 
او غم بزرگی بود و شــرایط خوبی نداشــتم. آن 
روزها جمله‌ای از توران میرهادی مادر ادبیات 
کودک و نوجوان تأثیر زیادی روی من گذاشت. 
او می‌گفــت اگــر به ســوگ بزرگی دچار شــدیم 
تلاش کنیم این ســوگ بزرگ را به یک حرکت 

بزرگ تبدیل کنیم.
تصمیم گرفتم بازنشســته شوم و مسئولانه 
ســفر کنــم تا لــذت ســفر را تجربــه کنــم و این 
شــادی و لــذت را بــه دیگــران بدهــم. عاشــق 
ســالگی  چهــل  هســتم.  دوچرخه ســواری 
تصمیــم گرفتم دوچرخه ســواری را یاد بگیرم 
و بــا دوچرخه‌ام ســفر کنم و هرگــز فکر نکردم 
دیــر اســت. ســفر بــا دوچرخــه برای مــن فقط 
رفتــن از مکانــی بــه مــکان دیگر نیســت. از آن 
طرف در ســفر آدم‌ها بیشــتر از هر زمانی به تو 

نزدیکتر می‌شــوند. آن‌قدر نزدیک که دل‌شان 
می‌خواهــد تــو توقــف کنی و ســاعت‌ها بــا آنها 
حرف بزنی، میهمان خانه‌‌هایشــان‌ شــوی، سرِ 
سفره‌‌شــان بنشینی، نان و نمک‌شان را بخوری 

و برایشان بشوی یک دوست.
هر بار مســیر جدیدی را برای ســفر انتخاب 
می‌کنــم تا حرفی برای این گفت‌و‌گو‌ها داشــته 
باشم. چندســال قبل 1000 کیلومتر رکاب زدم‌ 
تا بــه مردم کوچــه و بازار بگویــم »آب گنجینه 
امــروز اســت و رؤیــای فــردا«. این ســفر تجربه 
بی‌نظیری برای من به همراه داشت. سفرم به 
روســتاهای سیستان و بلوچســتان و کتابخوانی 
برای بچه‌ها اولین تجربه سفر برای کتابخوانی 
بــود. به هر روســتایی که می‌رفتــم آدم دیگری 
می‌شــدم و بایــد بگویــم بچه‌هــا تأثیــر زیــادی 
در رشــد و تعالــی روحی من داشــتند. عشــق و 
علاقه آنها به کتاب و شــوق آنها برای خواندن 

انگیزه‌ام را برای ادامه راه دوچندان کرد.«
روســتاهای قشــم مقصد بعدی سفر خانم 
معلم بود تا برای بچه‌ها کتاب بخواند. معلم 
که باشی بخوبی می‌دانی کتاب چقدر می‌تواند 
روی بچه‌هــا تأثیــر بگــذارد. نســرین خضــری 
مقــدم درباره کتابخوانــی‌اش در کانون اصلاح 
و تربیت می‌گوید: »با فراخوان یکی از دوستان 
بــرای زندان‌ها کتاب جمــع‌آوری می‌کردیم که 
تصمیــم گرفتم بــرای کتابخانه زنــدان کرمان 
هم کتاب جمع کنم. با فراخوانی که در صفحه 
مجــازی دادم مردم کرمان بیــش از 1000 جلد 
کتــاب اهــدا کردنــد کــه نزدیــک بــه 750 جلد 
آن مناســب بــود و بــه کتابخانــه زنــدان دادم. 
مســئولان زندان از این حرکت استقبال کردند. 
آن روزها بــه این فکر افتادم که کتابخوانی را از 
مرکز کانون اصلاح و تربیت که محل نگهداری 
کــودکان و نوجوانان بزهکار اســت شــروع کنم. 

مسئولان کانون خیلی استقبال کردند.
وقتــی کتابخانه آنجا را دیدم متوجه شــدم 
کتاب‌هــا مناســب نیســت و بچه‌هــا ســرگرمی 
دیگــری هم ندارند. با خانم اخوت در شــورای 
کتــاب کودک هماهنگ کردم و آنها با یک تیم 
آمدند و بــا 1000 جلد کتاب مناســب کتابخانه 
کانــون اصــاح و تربیــت را تجهیــز کردنــد. روز 
افتتــاح کتابخانــه جشــن گرفتیــم و هوشــنگ 
و  کــودکان  کتــاب  نویســنده  کرمانــی  مــرادی 
نوجوانــان هــم آمــد و بــرای بچه‌هــا صحبــت 
کرد. از مشــکلات و ســختی‌هایی کــه در کودکی 
داشــت ولی بــا خوانــدن کتاب و تــاش موفق 
شــد نویســنده شــود گفــت و بچه‌هــای کانــون 
اصــاح و تربیــت از حــرف های ایشــان خیلی 
بــه وجد آمدنــد و انگیزه زیادی بــرای خواندن 
کتاب پیدا کردند. بعد از آن سفر به روستاهای 
قشــم را با شــعار» کودک، کتاب، آگاهی« آغاز 

کــردم. با بچه‌هــا کتاب خوانــدم، قصه گفتم و 
تلاش کردم باور کنند هر کجا باشــند می‌توانند 

رؤیاهایشان را زندگی کنند.
با دوچرخه به بندرعباس و با لنج به قشــم 
رفتــم. روســتا به روســتا را بــا دوچرخــه رفتم و 
برای بچه‌ها کتاب خواندم. اینکه خانم معلم 
با دوچرخه سفر می‌کند برای بچه‌ها و ساکنان 
روســتا جالــب بــود. با ایــن کار می‌خواســتم به 
بچه‌ها اهمیت مراقبت از محیط زیســت را یاد 
بدهم و نشــان بدهم هر کــدام از ما می‌توانیم 
در سالم ماندن محیط زیست و حفظ آن برای 
نســل‌های آینده نقش داشــته باشــیم. بچه‌ها 
می‌پرسیدند خانم معلم نمی‌ترسی تنها سفر 

می‌کنی یا اینکه چطور مسیر را پیدا می‌کنی؟
در کنار معلمی خوشنویسی هم کار می‌کنم 
و در کلاس درس بــه بچه‌هــا زیبا‌نویســی یــاد 
می‌دهــم. در ایــن ســفر ســعی کردم تــا بچه‌ها 
خط تحریری را یاد بگیرند. علاقه آنها انگیزه‌ام 
را در ادامه راه بیشتر می‌کرد. فهمیدم بچه‌های 
روستا خیلی دوست دارند خط‌ شان زیبا باشد. 
بعد از کلاس خط سراغ قصه خوانی می‌رفتیم. 
متأســفانه بچه‌های روســتاهای محروم قشــم، 
زیــادی  کتــاب دسترســی  بــه  و هنــگام  هرمــز 
ندارنــد و می‌گفتند خیلی کم کتاب می‌خوانند. 
البتــه در برخــی از روســتاها کتابخانــه هــم بود 
امــا بچه‌هــا بیشــتر برای بــازی آنجــا می‌رفتند. 

امــا وقتی قــرار شــد بــرای بچه‌ها قصــه بگویم 
همــه شــرکت می‌کردنــد. ســاعت‌ها کنــار هــم 
روی زمین می‌نشســتیم و کتــاب می‌خواندیم، 
خــط می‌نوشــتیم، حــرف می‌زدیــم و از ته دل 
می‌خندیدم. وقتی می‌گفتم بچه‌ها من خسته 
شــدم می‌گفتند نه خانم بازهــم بمانید. عالیه 
یواشــکی بیــرون می‌رفــت و بــا فلاکــس چــای 
برمی‌گشــت و می‌گفت خانم یــک لیوان چای 
بخوریــد تا خســتگی‌تان در برود. بــا این جمله 
خستگی را فراموش می‌کردم. در هر روستا سه 
روز می‌مانــدم. میهمــان نوازی مردم روســتا را 
فرامــوش نمی‌کنــم. در مدارس یــا کتابخانه‌ها 
و مســاجد بــا بچه‌هــا گــرد هــم می‌نشســتیم و 
کتاب می‌خواندیم. در روســتای خالدی بعد از 
ســه روز وقتی می‌خواســتم به روســتای دیگری 
بــروم بچه‌هــا التمــاس می‌کردنــد کــه بمانم. 
می‌گفتنــد چنــد روز بیشــتر باشــم و برای‌شــان 
قصه بخوانم. جدا شــدن از این بچه‌ها ســخت 
بود. قول دادم بازهم با خورجینی پر از کتاب به 
آنها ســر بزنم. کتاب‌های کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان و کتاب‌های »با من بخوان« 
را بــرای بچه‌ها می‌خواندم و از چند متخصص 
حــوزه کــودک هــم بــرای انتخاب کتــاب کمک 

می‌گرفتم.
خورجین دوچرخه را پر از کتاب می‌کردم و 
در هر روســتا تعدادی از آنها را به بچه‌ها هدیه 
مــی‌دادم. کتابخانــه برخــی از روســتاها هم به 
تعداد بچه‌ها کتاب نداشــتند. با کمک مردم و 
یکی از اقامتگاه ها که بخشــی از فروشــش را به 
خرید کتاب اختصــاص داد بیش از ۱۲۰۰ جلد 
کتاب تهیه شــد و قرار اســت کتابخانه روستای 

مرادی را تجهیز کنیم.«
ســفر به روستاهای قشــم با خاطرات خوب 
آن به پایان رسید. بچه‌ها با کتاب‌هایی که هدیه 
گرفتنــد خانم معلــم را بدرقه کردند. نســرین 
خضری مقدم این روزهــا کوله‌اش را به دوش 
گرفته و این بار به جای خورجین و دوچرخه با 
کوله‌ای پر از کتاب می‌خواهد مناطق عشــایری 
جنــوب فارس را پیاده طی کند تا کنار بچه‌های 
عشایر باشد و برای‌شان کتاب بخواند. می‌گوید 
بچه‌های عشــایر مشــتاقانه منتظر او هســتند: 
»کوله‌ام را با ۳۰۰ جلد کتاب پر کرده ام و امروز 
راهی جنوب فارس می شــوم. یــک بار به آنجا 
ســفر کرده بــودم و به بچه‌هــا قــول داده بودم 
دوباره به آنها سر بزنم. تعدادی از زنان عشایر 
که ســواد خواندن و نوشتن نداشتند، منتظرند 
کــه آنهــا هــم خوانــدن و نوشــتن یــاد بگیرند. 
بچه‌هــا در چــادر دورم حلقــه می‌زننــد، کتاب 
می‌خوانیم، نقاشــی می‌کشیم، قصه یا به قول 
خودشــان مَتل می‌گوییم. وجود این بچه‌ها به 

زندگی‌ام رنگ و معنا می‌دهد.«

محسن حموله
فعال حوزه‌ سرگرمی 

و اسباب‌بازی

طراحی و تولید اسباب‌بازی 
برای سبک زندگی جدید

نیازسنجی برای روزهای بعد از کرونا

سفر به دوردست‌های درون
بچه‌های روستا برای قصه‌خوانی خانم معلم لحظه شماری می‌کنند


